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١٠٢١٤٢٣ 

٤٨  
١ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  مقدمه
در ابتداي اين درس به بيان يك ثمره ) ره( بيان گرديد شهيد صدر در درس قبل، دو تفسير براي وجوب تخييري

پردازند كه تخيير بين اقل و اكثر نامعقول  سپس به اين مسأله مي. كنند يعملي براي اختلاف در اين تفسير، بيان م
كه براي واضح شدن مطلب به تطبيق . فرمايند همين دو تفسير براي واجب كفايي نيز وجود دارد در ادامه، مي. است

 .پردازيم اين دو تفسير بر واجب كفايي مي
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٢ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  متن درس
 التخيير إلى مرجعه ان: فقيل التخييري، الوجوب حقيقة تحليل في البحث عوق قد و .... الواجب في الشرعي التخيير[

 كلا ان: بمعنى مشروطين وجوبين إلى مرجعه إن قيل و .... الشيئين بين بالجامع متعلق واحد وجوب أنه بمعنى العقلي
  ...]الآخر بترك مشروطا وجوبا واجب العدلين من
 العدلين بأحد التقرب جواز منها يذكر قد و بذاك، أو الوجه بهذا خييريالت الوجوب تفسير على تترتب ثمرات توجد و

 بالجامع، متعلق الأمر لأن الأول، التفسير على ذلك جواز عدم و بعنوانه، للأمر متعلق لأنه الثاني التفسير على بخصوصه
  . العقلي يرالتخي موارد سائر في الحالة هي كما ضمنه في المحفوظ بالجامع يكون أن ينبغي فالتقرب

 الزائد لأن الأكثر، و الأقل من يكونا أن يمكن لا و متباينين، يكونا ان يجب التخييري الوجوب موارد في العدلين ان ثم
  . معقول غير الإيجاب في الأكثر و الأقل بين فالتخيير واجبا، لافتراضه معنى لا و بديل، بدون تركه يجوز مما حينئذ

 افراد بعدد متعددة وجوبات أو المكلف جامع إلى موجه وجوب هو هل و الكفائي، الوجوب عن الحديث تقدم ما يشابه و
  . الآخرين بترك مشروط فرد كل عي الوجوب ان غير المكلفين،
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٣ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  )يادآوري(دو تفسير براي وجوب تخييري 
  :در درس قبل دو تفسير براي وجوب تخييري بيان گرديد

 تعلق گرفته ،ري يعني وجوب به عنواني جامع بين اطراف تخي؛باشد مي، مانند تخيير عقلي وجوب تخييري  )الف
 اما در تخيير ، اصيل است،تخيير عقلي عنواندر اين است كه فرق آن با تخيير عقلي . »احدهما« مانند عنوان ،است

رفته  طبق اين تفسير فقط يك ملاك و مصلحت وجود دارد كه به جامع تعلق گ باشد؛ ، انتزاعي ميشرعي عنوان
  .است
ها به  اين وجوبباشد كه هر يك از  طراف تخيير متشكل از چند وجوب ميوجوب تخييري در اصل به تعداد ا) ب

ها  ، در امتثال يكي از آنباشد ها مي  آن  چون مكلف عاجز از اتيان همة؛ امايكي از اطراف تخيير تعلق گرفته است
 طبق اين .ف واگذار شده استتخاب آن مورد به اختيار خود مكل يعني بايد يكي را اتيان نمايد اما اناست؛مخير 

  . وجود دارد،ملاك وجوبمصلحت و ر تمام اطراف تخيير تفسير د
   مترتب بر اختلاف تفسير وجوب تخييريثمرة

  .نمايند  بر اختلافي كه در مورد تفسير واجب تخييري وجود دارد يك ثمرة عملي بيان مي )ره(شهيد صدر 
تواند قصد كند و اتيان نمايد؛  بر تفسير اول مكلف هر يك از اطراف تخيير را به خصوصه نمي  بنا:مايندفر ايشان مي
باشد و در امتثال وجوب لازم است كه متعلق آن قصد  علق وجوب، عنوان جامع انتزاعي مي مت،بر اين تفسير زيرا بنا
يد عنوان جامع را قصد بق تفسير اول مكلف با لذا در مورد وجوب تخييري ط؛كند  امتثال صدق نمي، و گرنهشود

 مكلف بايد عنوان جامع صلات را قصد كند نه آن فرد مخصوص ،»صل« مانند ،گونه كه در تخيير عقلي  نمايد همان
 چون وجوب ، در فلان مسجد و با فلان لباس را قصد نمايد، بعد از ظهر3تواند نماز ظهر در ساعت   نميرا مثلاً

لذا براي اتيان و امتثال واجب لازم است كه  ؛ نگرفته است بلكه به كلي نماز ظهر تعلق گرفته استبدين نماز تعلق
   .همان عنوان كلي جامع قصد شود

 اين متعلق عنوان جامع اصيل خلاصه اين كه در اتيان و امتثال واجب لازم است كه متعلق وجوب قصد شود خواه
مخير بين اطعام و كه  ي اگر مكلف مثلاً، لذا طبق تفسير اول؛صوصي باشدباشد يا عنوان جامع انتزاعي و يا فرد مخ

 ، زيرا هيچ يك از اين دو؛ واجب را امتثال ننموده است، اطعام و يا روزه را قصد كند و اتيان نمايد،روزه است
ر دوم به اما بنابر تفسي. استمتعلق وجوب نيست بلكه عنوان جامع بين آن دو متعلق وجوب است كه قصد نشده 

 هاي ديگر،  وجود دارد منتها مشروط به عدم اتيان طرف يا طرف  هر يك از اطراف تخيير يك وجوب مستقل،ازاء
تواند هر يك از اطراف را به خصوصه قصد نموده و آن را اتيان نمايد و بدين وسيله از عهدة وجوب  لذا مكلف مي 

صاديق و اطراف، به خصوصه و عنوانه متعلق وجوب از م چون طبق اين تفسير هر يك  تخييري خارج گردد،
  .باشد نه عنوان جامع مي
بايد زيد عالم، در اكرام زيد ، لذا در امتثال اين امر بايد قصد عنوان عالم شود» أكرم العالم« اگر مولا گفته است مثلاً

و زيد اكرام نمايد نه بما هو  اكرام نمود نه بما هو زيد و واضح است كه اگر مكلف زيد را بما ه،را بما هو عالم
 واجب الاكرام ،عالم، امتثال امر مولا را نكرده است چون زيد بما هو زيد واجب الاكرام نيست بلكه بما هو عالم
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 و اما )يعني قصد امر و تقرب در امتثال امر لازم باشد( ،البته اين در مواردي است كه وجوب تعبدي باشد. است
 ديگر  )ي صرف فعل مطلوب مولا باشد و قصد امر در امتثال تكليف شرط نباشد،يعن(اگر وجوب توصلي باشد 

كدام را بلكه به نيت  ع را قصد كند يا فرد را و يا هيچفرقي بين اين دو تفسير وجود ندارد و مكلف چه عنوان جام
ري بپذيريم و چه  چه تفسير اول را در مورد وجوب تخيي،شود ديگري فرد را اتيان نمايد وجوب از او ساقط مي

  .تفسير دوم را قبول نماييم
FG 
 
 
 

  تطبيق
   ،3بذاك أو 2الوجه 1بهذا التخييري الوجوب تفسير على تترتب ثمرات توجد و

   .شود مى  وجه مترتب  وجه يا بدان  توان ثمراتى پيدا كرد كه بر تفسير وجوب تخييرى بدين مى
   ،7بعنوانه للأمر متعلق 6لأنه الثاني التفسير على وصهبخص العدلين بأحد التقرب 5جواز 4منها يذكر قد و

يك  زيرا هر ذكر كرد؛ تفسير دوم، بر بنا توان جواز تقرب به خصوص يكى از دو طرف تخيير را، ها مى ازجمله آن
   .متعلقّ امر است ) كه يكى از دو طرف تخيير است  ،يعنى به عنوان اين(  از دو طرف تخيير به همين عنوان

 في المحفوظ بالجامع يكون أن ينبغي 11فالتقرب بالجامع، متعلق الأمر لأن ،10الأول التفسير على 9ذلك جواز معد 8و
  . العقلي التخيير موارد سائر في الحالة 13هي كما 12ضمنه

                                                 
  .تفسير: متعلق .١
ها مشروط به عدم اتيان اطراف   البته اين وجوب وجه دوم در تفسير وجوب تخييري كه عبارت بود از تعدد وجوب به تعدد اطراف تخيير،: يعني .٢

 .باشد ديگر مي
يري كه عبارت بود از اين كه متعلق وجوب در وجوب تخييري عنوان جامع بين اطراف است البته اين  وجه اول در تفسير وجوب تخي:يعني .٣

 .»احدهما«عنوان يك عنوان انتزاعي است مانند عنوان 

  . ثمرات :مرجع ضمير .٤

 .»يذكر«نائب فاعل  .٥

 أحد العدلين بخصوصه: مرجع ضمير .٦

 .لي خود يعني مثلا اطعام بما هو اطعام نه به عنوان اين كه فردي از افراد جامع استيعني به عنوان اص. احد العدلين: مرجع ضمير .٧

  .جواز: معطوف عليه .٨

 .تقرب به احد العدلين بخصوصه: مشار اليه .٩

 .بنابر اين كه در وجوب تخييري يك وجوب وجود دارد كه به عنواني انتزاعي كه جامع بين اطراف است تعلق گرفته باشد: يعني .١٠

 .بنابر تفسير اول .١١

 .احد العدلين  :مرجع ضمير ١٢.

گرنه بايد  لزوم تقرب به جامعي كه در ضمن افراد موجود است؛ ضمير به خاطر تطابق بين مبتدا و خبر، مؤنت آورده شده است و: مرجع ضمير ١٣.
  شد ضمير مذكر آورده مي

ثمرة اختلاف در 
 تفسير واجب تخييري

 مكلف   بنابر نظرية اول كه فقط يك وجوب وجود دارد كه به جامع تعلق گرفته است،              . 1
صد تواند اطراف تخيير را بخصوصه قصد نمايد بلكه بايد بما هو مصداق للجـامع ق ـ               نمي

  .نمايد تا امتثال صورت پذيرد
  دارد مكلف براي اسقاط امـر     جود و  بنابر نظرية دوم كه به تعداد اطراف تخيير وجوب،        . 2

 .تواند فرد را به خصوصه قصد نمايد مي
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 ،يعنى تقرب به خصوص يكى از(  چنين چيزى ) رجوع به تخيير عقلى دارد،،شرعى ،كه تخيير(  ولى بنابر تفسير اول
تقرب بايد به جامع باشد كه   پس .امر به جامع تعلق پذيرفته است )،بنابر تفسير اول،( زيرا جايز نيست؛ ) طرفدو 

 اگر ؛مثلاً(  كه در ساير موارد تخيير عقلى چنين است  چنان هم يك از دو طرف تخيير محفوظ است؛ در ضمن هر
  در خانه يا به خصوص نماز در مدرسه قصد قربتتواند به خصوص نماز  مكلف نمى مولى به طبيعت نماز امر كند

  .) ظ استمحفو بلكه قصد قربت بايد به جامع نماز باشد كه در ضمن اين فرد از نماز يا آن فرد كند؛
SCO1:  11:18  

   وجوب تخييري بين اقل و اكثر استحالة
   اطراف تخيير، بين ابطةقائلند كه در ايجاب تخييري شرط است كه ر) ره(برخي از اصوليون همچون شهيد صدر 

 زيرا در تفسير واجب   اقل و اكثر با هم دارند دو طرف تخيير واقع شوند؛ تواند دو امري كه رابطة تباين باشد و نمي
 يعني در صورتي ترك ؛ بدل آن را اتيان نمود توان به جاي آن،  كه واجب تخييري واجبي است كه ميتخييري گفتيم

 اما اگر  اي در وجوب تخييري نيست؛  شود و بدين وسيله گفتيم استحاله بدل آن اتيانواجب تخييري جايز است كه
مكلف ترك   رابطة بين اطراف تخيير اقل و اكثر باشد جايز است كه اكثر را بدون اين كه بدلي براي آن آورده شود،

ائر بين اتيان زياده  لذا امر د،ن نمود چون اتيان اكثر مشروط به اتيان اقل است و اقل را در هر صورت بايد اتيا؛نمايد
  جزء باشد در واقع تخيير در اتيان و عدم اتيان   جزء10 جزء و 9 اگر وجوب تخييري بين باشد مثلاً و عدم آن مي

 زيرا وجوب يعني عدم جواز ترك اما در تخيير بين اقل و اكثر ؛باشد كه اين امر با وجوب آن سازگار نيست دهم مي
 اين ن كه در وجوب تخييري بين دو امر متباين،چنا(ز است بدون اين كه بدلي براي آن آورده شود ترك اكثر جاي

، و جمع بين جواز ترك و عدم جواز ترك) باشد ك واجب مشروط به اتيان بدل آن مي يعني جواز تر؛گونه است
  1.باشد جمع بين نقيضين است كه محال مي

                                                 
ست كه اولا اقل مندرج در تحت اكثر باشد و ثانيا اقل نسبت به زياده لا به شرط اقل و اكثري كه اين جا مقصود است صورتي ا: الاقل و الاكثر .١

   : اقل و اكثر بر سه نحو قابل تصور است؛ زيراباشد
شود، مانند دو خط مستقيم كه يكي  وجود اقل مباين با وجود اكثر است يعني تداخلي بين اين دو نيست و اقل جزئي از اكثر محسوب نمي) الف

  . ديگري استبزرگتر از
شود؛ مانند تخيير در نمازهاي چهار ركعتي براي  وجود اقل قابليت اين را دارد كه جزئي از اكثر باشد اما گاهي در اقل قيد عدم زياده اخذ مي) ب

 زياده است، لذا اگر باشد اما دو ركعت نماز قصر مشروط به عدم  كه چنين شخصي مخير بين قصر و اتمام مي باشد، مسافري كه در اماكن اربعه مي
  . شود كسي قصد قصر نمايد و يك ركعت ديگر بدان بيفزايد نماز او باطل محسوب مي

شود و اقل نسبت به زياده بلا شرط است يعني براي اتيان اقل وجود زياده و عدم آن فرقي ندارد و مضرِّ   وجود اقل جزئي از اكثر محسوب مي )ج
در  گوييم كه محل بحث و نزاع در بين اصوليون در استحالة وجوب تخييري بين اقل و اكثر،   تصوير فوق ميبا توجه به سه. به اتيان اقل نيست

 بيشتر، رجوع شود به كتاب  براي مطالعة. شود مورد اقل و اكثري است كه از قسم سوم باشد و دو قسم اول از دوران امر بين متباينين محسوب مي
  .شخ محمد صنقور علي بحراني:  تأليف ،108 تا ص 106، ص 2 شرح الاصول من الحلقة الثانيه ج
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  تطبيق
 4لأن ،3الأكثر و الأقل من يكونا أن يمكن لا و ،2متباينين 1يكونا ان يجب التخييري الوجوب موارد في العدلين ان ثم

  .7واجبا 6لافتراضه معنى لا و بديل، بدون تركه يجوز مما 5حينئذ الزائد
هم متباين باشند و  بايد با  مطلب ديگر در باب تخيير شرعى آن است كه دو طرف در موارد وجوب تخييرى

،كه تخيير (  در اين حالت )فرد اكثر داراى آن است،  كه بر مقدار اقل،( زيرا زايد ل اقل و اكثر باشند؛توانند از قبي نمى
چيزى است كه ترك آن بدون وجود بدل جايز است و معنا ندارد كه چنين  )است،  ميان اقل و اكثر گذاشته شده

واجب فرض ) جايز است،  و ترك آن بدون بدلكه در واقع مقوم فرد اكثر است  ،يعنى مقدار زايد بر اقل،(  چيزى
   .شود

  . غيرمعقول الإيجاب في الأكثر و الأقل بين فالتخيير
   8.معقول نيست )اقل واجب قرار داده شود يا اكثر،اين كه   ،يعنى(  پس تخيير ميان اقل و اكثر در واجب قرار دادن
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  وجوب كفايي
  :پردازيم ين مبحث به تحليل دو نوع واجب ميادر ابتداي اين مبحث بيان شد كه در 

  .واجب تخييري، كه بحث آن در بخش قبلي درس به پايان رسيد) الف
  .پردازيم كه در ادامة بحث، به تحليل آن ميواجب كفايي ) ب

  شباهت وجوب كفايي به وجوب تخييري

                                                 
  .العدلين: مرجع ضمير ١
 روزه ماه رمضان كه مكلف مخير بين   دو شيئي كه با يكديگر تباين كلي داشته و قابل جمع با يكديگر نيستند مانند تخيير در مورد كفارة:يعني  ٢

كه رابطة اطعام و روزه  و روزه با يكديگر قابل جمع نيستند و كاملاً از يكديگر متمايز هستند چنانباشد كه اطعام  اطعام و روزه و آزاد كردن بنده مي
 .باشد  چنين مي با عتق،

باشد، مانند تخيير بين تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم نماز كه مكلف بين خواندن   تخيير بين دو شيئي كه اقل، جزئي از اكثر مي:يعني ٣
 . مخير است بين خواندن سه مرتبه،يك مرتبه و 

  .»لا يمكن«تعليلِ  ٤

 .الاكثر الاقل و  حين إذا كان العدلين،: يعني ٥

 .الزائد: مرجع ضمير ٦

و هم انجام آن واجب است و جمع بين جواز ترك و عدم ) چون فرض ما تخيير مكلف است(زيرا در اين صورت زائد هم ترك آن جايز است  ٧
 .قيضين استجواز ترك جمع بين ن

تسبيحات اربعه و سه بار گفتن   مانند تخيير ميان يك بار گفتن شود كه تخيير ميان اقل و اكثر گذاشته شده است؛ ديده مى   در فقهاگر مواردىلذا  .8
 يعنى به شرط ودش،يا از باب آن است كه اقل به حد خ اند، كه مرحوم مظفر توضيح داده  چنان هم آن در ركعت سوم و چهارم نمازهاى واجب،

اقل و اكثر به متباينان رجوع دارند و يا از باب آن است كه  صورت،  يعنى به شرط زياده مطلوب است كه در اين عدم زياده و اكثر به حد خودش،
 واجب خواهد بود و يناًمقدار اقل تعي  كه در اين صورت كه مقدار زايد به آن ضميمه شود يا نشود، يعنى چه آن است مطلقا؛  غرض مترتب بر اقل

 .است امر به اتيان اكثر به معناى استحباب اتيان زايد



١٠٢١٤٢٣ 

٤٨  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  :شود  قسم وجوب عيني و كفايي تقسيم مي وجوب بر دو،بندي ديگر در يك تقسيم
خواهد و شخص مكلف و هويت او هيچ دخلي  مولا صرف تحقق فعل را در خارج مي وجوبي كه :وجوب كفايي

، شود ايد وجوب از ساير مكلفين ساقط مياي كه اگر يكي از مكلفين آن فعل را اتيان نم در ارادة مولا ندارد به گونه
  . مانند دفن ميت،اب خواهند بود مكلفين آن را ترك كنند همه عاصي و مستحق عق كه اگر همة چنان

 ؛و ترك و يا اتيان ديگر دخالتي در اين وجوب نداردوجوبي كه از مكلفي معين طلب شده است : يوجوب عين
  . مانند نماز و روزه،گردد ، از مكلف نمي موجب سقوط آن فعل واجبانيعني اتيان آن فعل از جانب ديگر

تواند فعلي   وجود دارد بدين نحو كه چگونه ميييري، بحث و نزاعدر مورد تحليل وجوب كفايي همانند وجوب تخ
اگر اين فعل بر  به عبارت ديگر ،بر مكلف واجب باشد اما اتيان ديگران موجب سقوط آن واجب از مكلف گردد

بر مكلف واجب   مكلف گردد و اگر  سقوط آن از عهدةتواند موجب اتيان و امتثال ديگران نمي مكلف واجب است،
 تبيين باشد؟ در پاسخ به اين اشكال اصوليون به  ترك ساير مكلفين، مستحق عقاب مي چگونه مكلف به خاطرتنيس

اي كه در مورد وجوب تخييري وجود داشت در مورد وجوب  اند و همان دو نظريه حقيقت واجب كفايي پرداخته
  :پردازيم مورد وجوب كفايي مي دو نظريه در كفايي نيز وجود دارد كه براي واضح شدن مطلب به تطبيق آن

 در مورد وجوب كفايي فقط يك وجوب وجود دارد كه به طبيعي مكلف تعلق گرفته است و هر يك از :نظرية اول
تواند به  گونه كه امر مي شود يعني همان جب سقوط تكليف از تمام مكلفين مي مو افراد مكلف آن را اتيان نمايد،

 يعني غرض مولا به تحقق اين فعل در ؛تواند امري از طبيعي مكلف طلب شود نيز مي ،طبيعي صلات تعلق بگيرد
خارج از يكي از مكلفين تعلق گرفته است و هر يك از مكلفين اقدام به اتيان آن نمايد غرض مولا حاصل شده و 

  .گردد وجوب از ساير مكلفين نيز ساقط ميبه تبع آن 
 يعني براي هر فردي از مكلفين مصلحت و ،وجوب وجود دارد در وجوب كفايي به تعداد مكلفين، :نظرية دوم

 اين وجوبات مشروط به عدم اتيان ساير  هر فرد وجوبي نيز موجود است اماملاك وجود دارد و به تبع آن براي
 شرط وجوب كفايي در مورد ساير ،باشد به نحوي كه اگر يكي از مكلفين واجب كفايي را امتثال نمايد مكلفين مي

شود و به تبع آن وجوب هم از ساير مكلفين منتفي  منتفي مي) عدم اتيان ساير مكلفينكه عبارت بود از  (مكلفين
  .خواهد شد

  
FG  

 دو نظريه در مورد

 تفسير واجب كفايي

در واجب كفايي فقط يك وجوب وجود دارد كه به طبيعي مكلف تعلق گرفتـه اسـت                 . 1
يكي از مكلفين اقدام به اتيان مأمور به نمايد غرض مولا حاصل شـده و وجـوب                  لذا اگر 

  .شود ساقط مي
هـاي متعـدد     امـا ايـن وجـوب     در واجب كفايي به تعداد مكلفين وجوب، وجود دارد          . 2

باشد و با امتثال يكـي از مكلفـين شـرط وجـوب             وط به عدم امتثال ساير مكلفين مي      مشر
  .شود به تبع آن وجوب از ايشان ساقط ميشده و  كفايي در حق ديگران منتفي



١٠٢١٤٢٣ 

٤٨  
٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  تطبيق
 6متعددة وجوبات أو 5المكلف جامع إلى موجه وجوب 4هو هل و ،3الكفائي الوجوب عن 2الحديث ،تقدم 1ما يشابه و

  . الآخرين بترك مشروط فرد كل عي الوجوب ان 7غير المكلفين، افراد بعدد
معنا كه آيا وجوب كفائى   بدين تخييرى گفته شد؛  گونه است كه درباره وجوب  همان  سخن در مورد وجوب كفائى
وجوب است كه به  كند يا وجوب كفائى به معناى چند توجه پيدا مى »مكلفّ«  يعنى وجوبى است كه به جامع،

    8.فرد مشروط به ترك افراد ديگر است وجوب براى هركه  جز آن مكلفين متعدد است؛ تعداد
SCO3:26:28 

                                                 
 .»يشابه«مفعولِ .١

  .»يشابه«فاعلِ .٢

 )  نجاست از مسجد و برخى مشاغل و فنونةطلب اجتهاد، ازال انقاذ غريق، مانند تجهيز ميت، .٣

  .الوجوب الكفايي: مرجع ضمير ٤

 .فاييتفسير اول در مورد وجوب ك: يعني .٥

 .تفسير دوم در مورد وجوب كفايي: يعني ٦.

  . وجوبات متعدده :منه مستثني ٧.
اگر همه مكلفين واجب را ترك كنند،همه  .1 :ذكر شده است  اى گانه در تقريرات درس خارج استاد شهيد براى واجب كفائى خصوصيات سه .٨

مانند دفن ميت يا همه به طور دفعى  اگر همه در عمل سهيم و شريك گردند؛ .3 .يك نفر انجام دهد از بقيه ساقط است اگر .2.مستحق عقابند
با اين   اند و در اين كه كدام يك از تفاسير واجب كفائى همه امتثال امر كرده مانند نماز بر ميت، واجب را انجام دهند و تكرار عمل نيز ممكن باشد؛

 . بيان آن نيستجا مجال بحث و تفصيلى دارد كه اين خصوصيات مناسب است،



١٠٢١٤٢٣ 

٤٨  
٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
زيرا امر به  قصد قربت كرد؛ ،ف تخييراطراتوان به آوردن خصوص  نمىبراي واجب تخييري بر تفسير اول  بنا .1

  .تولى بنابر تفسير دوم چنين چيزى جايز اس .باشد  جامع تعلق پذيرفته است و قصد تقرب بايد به جامع
در ضمن اكثر   كه ترك زايد بر مقدار اقل، زيرا در اين صورت، تخيير شرعى ميان اقل و اكثر نامعقول است؛ .2

  .توان واجب فرض كرد بدون بدل جايز است و چنين چيزى را نمى است،
ت چند وجوب اس در وجوب كفائى نيز بحث است كه آيا به معناى يك وجوب است كه به جامع تعلق دارد يا .3

  به طورى كه وجوب ثابت بر هرفرد مشروط به ترك ساير افراد است؟
  


